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 دهیچک

 فلسفه در که است یمسائل جمله از دارند حکومت در مردم که ینقش و حکومت و مردم انیم رابطه    

 پرداخته حکومت در مردم گاهیجا رامونیپ یفلسف یآرا تطور به پژوهش نیا در. شودیم مطرح یاسیس

. است شده قیتحق مدرن دوره تا ستان،با دوره از یفلسف یآرا از یندگانینما مشخص طور به و شده

 محدود انهیم و باستان دوره یفلسف یدرآرا مردم گاهیجا و سهم که دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا

 شناخته تیرسم به یاسیس اراده ای و حق صاحب یهاگروه عنوان به مردم نقش باستان دوره در. است

 طور به بار نینخست یبرا مدرن دوره در. است افتهی مهادا تفکر نیا زین انهیم دوره در همچنان. شودینم

 قاهر یاغلبه ای و یپرورش و یتیترب فیوظا ها آن مورد در حکومت که یگروه از فراتر مردم مشخص

 یدار امانت و هابز نزد در یاجتماع قرارداد همچون یمیمفاه و شوندیم ظاهر یاسیس فلسفه در دارد؛

 را مطلقه حکومت ینوع هابز،. کنندیم یمعرف مردم یجمع اراده یتجل بهمثا به را حکومت لاک، نزد در

 وبر،. کند یم مطرح مردم کارگزار مثابه به را دولت و بخشدیم اصالت تیفرد به لاک، کند،یم زیتجو

 به او شهیاند در مردم و حکومت رابطه و دهد یم نشان را اقتدار گانه سه یها شکل بر یمبتن زین

 هایی شاخصه و حکومت در انسان نوع گاهیجا بر تمرکز با کانت، اما. است شده رفتهیپذ تداراق از یصورت

 . داند یم جهان در مشروع حکومت تنها را یجمهور حکومت برد، یم نام آن یبرا که

 .حکومت؛ انسان گاهیجا ؛دولت ؛یاسیس فلسفه آرا، تطور :هادواژهیکل
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      مقدمه

 همگانی نهادی یا عمومی هایسازمان از ایمجموعه را حکومت ولاا معم اندیشه سیلسی، در    

جتماعی، حفظ نظم در جامعه، اجرای قوانین و ا صحیح روابط تأمین منظوربه  که دانندمی

های قانونی ، در نظام«قوۀ اجرایی»آید و گاهی به معنای تأمین مصالح عمومی به وجود می

به عنوان مثال، اشکالی از (. 241: 1366، آشوریست)جدید و مبتنی بر تفکیک قوا، آمده ا

حکومت فردی مطلق و موروثی تا پادشاهی مشروطه، آریستوکراتیک و یا دموکراتیک و ... 

اند. رابطه جامعه با حکومت نیز بر همین اساس شناسایی شده است و فلاسفه از آن سخن گفته

رو؛ کیفیت حکومت بوده است. از اینهمواره در فلسفه سیاسی مبنایی برای نگاه به نوع و 

ها با حکومت مانند رابطه  های عقلانی اعضای جامعه است و رابطه آنحکومت مجموع اراده

نقاط پیرامون دایره به مرکز دایره است. این نقطه مرکزی چیزی نیست جز محل تلاقی استمرار 

همچنین بر مبنای  .افراد است متشکل از بلکه نقاط پیرامون. در اینجا حکومت نه حاکم بر افراد

است که در آن  اییحکومت جمعدموکراسی که  سطح مشارکت شهروندان در قدرت، حکومت

که به  هاییمیدر گرفتن تصم میرمستقیغ ای میاجتماع به طور مستق یلحاظ، اعضا یاریاز بس

کیک و که قابل تفشرکت داشته باشند  توانندیم ایشرکت دارند  شود،یها مربوط م آن

 .(27: 1373)کوهن، بندی هستندتقسیم

 

 جایگاه بشر در حکومت؛ در آرای فلسفی دوران باستان .1

در طی قرون متعدد تاکنون، نظرات متفاوتی پیرامون جایگاه انسان در حکومت بیان شده     

ریه ترین نظتوان به نظرات فلاسفه قدیم اشاره کرد. از شاخصها می است که از قدیمی ترین آن

توان به سقراط، ها نقش انکارناپذیری داشته میهای که در تشکیل انواع حکومتو اندیشه

 افلاطون و ارسطو، اشاره کرد.

بود. پیشینیان  غربفلسفه  یکی از بنیانگذاران و آتن اهل یونان کلاسیک فیلسوف ،سقراط

معتقد  ،کوشیدند جهان طبیعی پیرامون خود را بفهمند. سقراطای میسقراط، هر یک به شیوه

است یا زمین،  بود، اینکه ما بدانیم فاصله خورشید از من چقدر است و یا خورشید بزرگتر

تاثیری در رفتار و کردار ما در زندگی نخواهد داشت. ما باید بدانیم، حق چیست؟ عدالت 

چیست؟ فضیلت به چه معناست؟ دولت خوب کدام است؟ از نظر وی فلسفه هنگامی آغاز می 

دو (. 86: 1340)راسل،گردد که انسان در همه چیز بویژه در بدیهیات و جزئیات شک کند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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و « فضیلت چیست؟»ی که سقراط برای فلسفه به یادگار گذاشت عبارتند از: پرسش اساس

دانش، »به عبارتی « انددانش و فضیلت یکسان»معتقد بود  ،سقراط« دولت خوب کدام است؟»

در رابطه با پرسش دوم، سقراط با دموکراسی آتنی مخالف بود و آن را حکمرانی « فضیلت است

 (.108: 1387دیل،  ینگهال) دانستجهل و خودپرستی می

بشر و حکومت تبیین شده  افلاطون، از دیگر فلاسفه باستان که در اندیشه سیاسی او رابطه

علاوه بر اینکه نیازهاى مادى او را  ؛آدمى موجودى مدنى الطّبع است» گوید؛است. افلاطون، می

تماعى براى او شرّى کشاند، نیازى ذاتى در وجود او قرار دارد، زندگى اج به جامعه پذیرى مى

هاى اخلاقى اجتناب ناپذیر نیست، بلکه دلخواه و مطلوب اوست. همچنین از نظر افلاطون، ارزش

اى از جوامع بشرى، یکسان و یکدست است و چیزى به نام نسبیّت اخلاق وجود در هر جامعه

های سایر اندیشه از جمله اندیشمندانی است که آرای او تأثیر بسیاری بر آرا و ،ندارد. افلاطون

را برشمرده است: حکومت در کتاب هشتم جمهوری پنج نوع  ،فلاطونا .متفکران داشته است

ها را آریستوکراسی، تیموکراسی، الیگارشی، دموکراسی و تیرانی. افلاطون این نوع حکومت

 ازریستوکراسی است که در آن دولت آگرا یا اشرافی یا کند: نخست حکومت عقلبندی میطبقه

تیموکراسی است که ، دوم .ها پرورش دهدکوشد تا فضیلت را در تمام زمینهراه عقل و خرد می

الیگارشی است که عامل تأسیس آن حرص  ،در آن شرف و شجاعت نظامی حاکمیت دارد؛ سوم

آید، دموکراسی است که آزادی مفرط وجود میمقابل الیگارشی به چهارم، که در .و طمع است

 عدالتی حاکمیت دارداست که در آن زور و بی (استبدادی)و نوع آخر تیرانی  .استدر آن حاکم 

 (.2140: 1367)افلاطون، 

مادام که فلاسفه وادار نشوند تا زمامداری شهر را به عهده گیرنده و شهر مجبور  ،ز نظر افلاطونا

کنونی و فرزندان  به اطاعت از آنان نگردد و تا زمانی که زمامداران موروثی شهرها، پادشاهان

توان انتظار داشت که یک شهر یا حکومت یا فرد بتواند ها حقیقاتا عاشق فلسفه نشوند، نمیآن

 (.370: 1379به درجه کمال رسد)افلاطون، 

دهد و براساس بندى کلى از حکومت ارائه مى ابتدا یک تقسیم  بندى حکومت،در طبقهارسطو، 

ها را با دو صفت خوب و بد یا بر همین اساس، حکومت .دکنها را ذکر مىآن، انواع حکومت

  .پردازدها مى بندى آن به طبقهو  برد صالح و فاسد نام مى

 :باشدسه دسته ذیل مىشامل هاى خوب حکومتاز نظر ارسطو،

 .کندحکومت یک فرد که به نفع همگان و عموم مردمان قدرت را اعمال مى :ىهحکومت پادشا
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ومت گروهى از برگزیدگان و صاحبان امتیاز که شایستگى داشته، از نیکى حک :آریستوکراسى

 .برخوردارند

حکومتى که پرواى خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره  :پولیتى یا جمهورى

 کند:ذیل معرفی میسه دسته  شاملهاى بد را وى حکومت. شودمى

 .شته باشدحکومتى که فقط دغدغه منافع فرمانروا را دا

 .حکومتى که صرفاا صلاح توانگران را دارد

 د.حکومتى که فقط به صلاح تهیدستان نظر دار

: 1364)ارسطو، « داندعلت بدى این سه نوع حکومت را عدم اعتناء به صلاح عموم مى ،ارسطو

 و حقیقت دور از درستی و به و استبداد را منحرف ارسطو، دموکراسی، الیگارشی (.1279

 و زیادی و پاکی و کثرت وحدت حقیقت به سیاسی جامعة و نزدیکی درستی ملاک .داندیم

 او هدف بیان است، زیرا به مردم صلاح به حکومت از نظر ارسطو، توجه بلکه نیست حاکمان

 سعادت و فضیلت به از توجه بهزیستی .است بهزیستن بلکه ،نیست زیستن سیاسی جامعة

 اگر از یک نباشد، حتی یافته سازمان و سعادت بر مدار فضیلت که ایشود. جامعهمی حاصل

از نظر  .نیست ساده اتحادیة جز یک برخوردار باشد، چیزی همگان مورد قبول اساسی قانون

 گیریو شکل بر تکوین منعقد شود دلیل مردم بین که اجتماعی یا پیمان میثاق هر نوع ،ارسطو

 در جهت داند کهمی را درست قانونی او حاکمیت .نیست و صحیح سالم سیاسی جامعه یک

 .باشد گرفته شکل مردم و فضیلت سعادت

 

 جایگاه بشر در حکومت؛ درآرای فلسفی قرون وسطی .2

چنان جزئی از زمینه اندیشه جایگاه انسان، در حکومت در فلسفه دوران قرون وسطی نیز هم    

های آگوستین، آکویناس و ابن سیاسی بوده است. که در این بخش به طور اخص به اندیشه 

 خلدون، در این دوره پرداخته شده است.

آسمانی است،  خاکی و جامعه جدا کردن دو جامعه خود، سیاسی اصلی نظریه هستهاگوستین، 

شود، بندی میزمینی)خاکی( دسته )شهر خدا( و جامعهآسمانی جامعه از نظر او به جامعه

 زادگان برای پذیرفتهای)آسمانی( در این جهان کلیسا است و کار آن آماده کردن آدمیجامعه

آسمانی است و هدف شهر خدا در این دنیا تحقق بخشیدن به دو مطلوب بزرگ  شدن به جامعه
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ای که در آن گر دولت یا کشور و جامعهاست. از سوی دی« عدالت»و « صلح»انسانی یعنی 

 زمینی است.  جامعه امپراطور حاکمیت دارد و نماینده

المنافع، یا دولت مشترک از جامعه نمندتعریف روشن و توا ،ترین کارهای آگوستینیکی از مهم

داند که بنا به های معقول و فردگرا میای از انساندولت را مجموعه» ،خوب است. آگوستین

ورزند با  های دوستی خود و به چیزهایی که عشق می توافق عمومی و مشترک در مورد هدف

ی کلیسا است که دولت را به این اصول وظیفه(. 52: 1381لین، )مک« اندیکدیگر پیوند یافته

شرایط لازم را که  ای مسیحی باشد و همهالمنافع راستین باید جامعهمشترک مزین کند. جامعه

 (.227: 1376)عالم،  تواند برای پیشرفت مقصود خداوند یا عدالت فراهم آوردمی دولت

مفهوم گناه انسان، یا گناه نخستین یکی از ارکان تفکر سیاسی آگوستین و دیگر آباء نخستین 

کار نبود، خواهد نظم خود را حفظ نماید؛ اما اگر انسان گناهویژه از دولت می است. آگوستین به

: 1376)عالم، شد، بنابراین گناهکار بودن انسان وجود حکومت را ضروری کرده استمینظم نبی

230 .) 

طور تفکر جدیدی در کلام مسیحی و همین سرآغاز عالم بزرگ مسیحی توماس آکویناس،

معتقد بود که دولت یک  ،به پیروی از ارسطو ،آکویناس .ی سیاسی استای در اندیشهبینش تازه

کامل است. به همین  ه عرفی )همانند جامعه، شرکت یا باشگاه( و یک جامعهنهاد طبیعی و ن

ها برای خاطر این انسانها حیوانات اجتماعی هستند. بهدلیل طبیعی بودن و نه عرفی، انسان

 (.65: 1374آنتونی، )فرهنگی خود به تشکیل یک جامعه نیازمند هستند بقا، رونق و توسعه

بنا بر طبیعت خود یک موجود  ،معتقد است انسان ،های ارسطوآموزهدر مطابقت با  ،آکویناس

به مفهوم رواقی مسیحی طبیعت اجتماعی انسان را باور  ،اجتماعی و سیاسی است. آکویناس

نه تنها جامعه به طور عام بلکه جامعه مدنی یا سیاسی هم برای انسان طبیعی ؛ ه نظر او. بداشت

 (.168: 2001)کوپلستون، انسان است تیعطبدر است و جامعه مدنی و سیاسی 

دولت را به عنوان یک نهاد طبیعی برآورنده شرایطی می داند که انسان در دوران پس ، توماس

از گناه نخستین نیز می تواند به یمن موهبتهای طبیعی خود برخی از خیرهای مخصوص را 

و رحمت الهی از سوی دیگر، انجام دهد؛ در این میان، تواناییهای عقل انسان از یکسو و لطف 

دولت  ،ی آکویناسبه عقیده .می توانند انسان را در راه رسیدن به سعادت ابدی یاری رساند

آور، بدین خاطر طبیعی است که در صورت نبود یک نهاد حاکم و قادر به اتخاذ تصمیمات التزام

 (.151: 1372)مدنی، هرج و مرج حاکم شده و مردم یکدیگر را نابود خواهند کرد
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، مبتنی بر توجه و تمرکز گیری دولتر مورد سرشت انسان و ارتباط آن با شکلد ،ابن خلدون

 توجیه می کرد. کندبرقراری مناسبات اجتماعی را ایجاب می است که شهوات و امیال بر

بایست به این نکته نیز توجه داشت که چنین نگرشی نسبت البته می (.551: 1388 )شاکری،

های ها و جنگانسان و مناسبات انسانی، برآمده از زمانه ابن خلدون )وقوع رقابتبه فطرت 

 (.193: 1390 جمالی،های مختلف( نیز بوده است)بنیدائمی میان قبایل و سلسله

ای از افراد بر اثر کمیت برتر در شود که مجموعهابن خلدون، دولت به نظامی اطلاق می نظرز ا

 بین اجتماعی -قدرت دست یافته و به تنظیم رابطه جدید سیاسی  سرزمین و قلمرو مشخص به

( مشارکت بر مبتنی آزاد ارتباط یا و زور) گوناگون هایروش از آن، اجرای در و پرداخته افراد

 (. 329-328: 1389ارمکی،  آزاد) کندمی استفاده

اد زمانی و مکانی ابن خلدون، اصطلاح دولت را به طور کلی در مفهوم عام آن به معنای امتد

، طبیعت بشر، که وجود تنها یک ایشانبه عقیده فرمانروایی یک عصبیت به کار برده است. 

 باز خود اولیه حالت به همواره نهایت کند. درمی ایجابقدرت را صرف نظر از چگونگی آن 

به ، از تاریخچه خلافت و تحول ناگزیر آن هگونه که آمدله را همانأدد. وی این مسگرمی

ثیر جاذبه أ. براین اساس کلیه فراز و نشیب های خلافت، تحت تسلطنت استخراج کرده است

های پادشاهی، همچون پدیده ای نشات گرفته از نیروی درونی عصبیت توجیه می 

  .(50-51:  1391گردد)طالبی،

و  ،ایتام ،گانشامل مراقبت از فقرا، قربانیان اتفاقات، بیوه، از نظر ابن خلدون وظایف دولت

است. همچنین یکی از مهمترین وظایف دولت از دیدگاه ابن خلدون، تنظیم و توسعه  انبیمار

دهد که سرمایه خود را به ثمر ها انگیزه می اقتصاد است. رفتار منصفانه با مردم ثروتمند به آن

ها مالیات له به نوبه خود، موجد افزایش درامد حاکم از محلأنشانده و شکوفا سازند، که این مس

نباید مستقیماا در تجارت مداخله نماید. در واقع به دلیل اینکه دولت و  دولت، خواهد شد. اما

با پرداخت مستمری سخاوتمندانه، فعالیت اقتصادی را  ،حاکم، بزرگترین بازار جهان هستند

اقتصاد  تواند موجب رونقالمنفعه میهای عامکردنهزینه ،ابن خلدون نظرتحریک نمایند. از 

 (.290-289: 1386 شود )بلک،
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 فلاسفه در دوران مدرن دیدگاه .3

در دوره روشنگری از شاخص ترین اندیشه هایی که در تشکیل دولت نقش بسزایی داشته به     

 طور اخص به اندیشه های توماس هابز ، جان لاک، ماکس وبروکانت پرداخته شده است.

هر کس  ، یعنی انسان گرگ انسان است.اامنیِ مطلق استوضع طبیعی، وضع نبه نظر هابز،  

از خویش حق مطلق خود  ،باید به اندازه دیگران مایل باشد که برای حفظ صلح و حراست

نسبت به همه چیز را وانهد و به همان میزان از حق برخورداری از آزادی برای بر ضد دیگران 

بنابراین آدمیان باید با یکدیگر  .«داردخرسند باشد که خود به دیگران بر ضد خویش روا می

است که واگذاری روشن . خود را به نفع تأمین امنیت واگذارند توافق کنند تا حقوق مطلقه

 .(45: 1969)گاتیر، نام دارد« قرارداد»متقابل حق همان چیزی است که 

دولت و اجتماع سیاسی است. از نظر  مبنی بر واگذاری متقابلِ حقوقِ خود، پایه ،همین قراردادِ

من  .تمام قدرت خود را به دولت دهند مردمکه  ،تنها راه تأمین قدرت عمومی این است ،هابز

گذارم و همه به حکومت بر خویشتن را به این شخص و یا به مجمعی از اشخاص وا می حق خود

دانم؛ اما به این شرط که تو نیز حق خود را به او واگذار کنی و به اعمال او را بر حق و جایز می

  (.192: 1393همان نحو تمام اعمال وی را مشروع و بر حق و مجاز بدانی)هابز، 

صاحب خصایص ذاتی برابر و عمومی و استعدادهایی از منظر عقلی ، لاکان جنظر  ها ازانسان 

 ،سان از پایه باهم برابرند. لاک موجودی است برخوردار از خرد و بدین ،ویژه هستند. هر انسان

با استناد به  ،کند. لاکنظر خود در باب حکومت را مانند هابز با وضع طبیعی آغاز می

را در وضع طبیعی آزاد و  ه از قبایل اولیه به دست آورده بود، انسانشناسی تاریخی خود کانسان

توانند به دیگران آسیب برسانند. چرا که ها مطلق نیست و نمیداند. اما آزادی آنمساوی می

تواند به جان، آزادی و مال دیگری آسیبی کس نمیهمه افراد آزاد و با هم برابرند و هیچ»

 (. 175: 1392)لاک، « برساند

حکومتی است که باید تابع قانون طبیعی باشد چرا که افراد ؛ حکومت پیشنهادی لاک

خود قدرت مطلق ندارد. در دولت پیشنهادی  که بدهد، توانند به حکمران خود قدرت مطلقنمی

شرط آنکه قوانین پابرجا و استوار بوده و برای همه  گیرد بهاو آزادی مورد خدشه قرار نمی

ت، بنابراین حکوم .شده باشداند وضعو توسط قدرت مقننی که افراد انتخاب کرده شدیکسان با

 (.38: 1973دونالد، )مکگیردکارگزاری است که همه قدرت خود را از مردم می ،در نظر لاک
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ممکن است وضعیت اقتدار و سلطه سنتی به عنوان  ،در اندیشه وبر، دو نیروی فکری مخل

ندگی انسان را به هم بزنند: یکی نیروی عقلانیت که در بورکراسی وضعیت دایمی و مستقر در ز

رسد و دیگری کاریزما. نیروی عقلانیت نخست نهادها و ترتیبات اجتماعی را به اوج خود می

برعکس  ،کند. نیروی کاریزماهای فردی تغییر ایجاد میکند و سپس در نگرشدگرگون می

سازد و سپس در نهادهای اجتماعی تحول ایجاد مینخست زندگی روحی فرد را دچار دگرگونی 

آسا که در درون جهان و حیطه غیرعقلانی کند. کاریزما نیرویی است غیرعقلانی و معجزهمی

ناپذیر است. بینیآید و همانند نیروهای حاکم در آن حوزه پیشزندگی اجتماعی پدید می

می ئبرخاسته از نیاز دا آید و اساسااکاریزما در متن تاریخ غیرعقلانی زندگی انسان پدید می

 .انسان از تعریف زندگی خویش و واقعیت جهان و جامعه است

 هپس از آنکه کارهای ویژ ،عمر جنبش کاریزمایی به موجب سرشت آن دراز نیست و کاریزما

« روتینه»خود را در زمینه عرضه معنای جدیدی از زندگی و گردآوری پیروان انجام داد 

شدن کاریزما، در « روتینه»آید. نهادینه یا یعنی به صورت امری عادی و روزمره در می شود،می

ها و تفاسیر جدید با مقتضیات زندگی سازمانی است واقع به معنی سازش یافتن اندیشه

 (60: 1389)بشیریه، 

 علاوه بر آثار نظری معروف خود راجع به توانایی شناختی، اصول اخلاقی و قوه حکمکانت، 

 انسان. پرداخته است ،انسان، از منظر تاریخی و پراگماتیکی نیز به مطالعه و تحقیق دربارۀ انسان

خاصی  هاینامد، مشتمل بر آراء و تعالیم و توصیهشناسی کانت، که او آن را پراگماتیک می

یانه گرادر تبیین طبیعت انسان از نگاهی پراگماتیک نه ذات سعی ،شناسیدر انسان ،کانت. است

پذیری، تربیت و جزء آن دارد. کانت، طبیعت انسان را به وجوه اجتماعی آن مانند تمدن، جامعه

از نظر زند. وی سعی می کند تبیین جامعی از وجوه فردی و جمعی انسان ارائه دهد. گره می

انسان متعلق به دو جهان محسوس و معقول است؛ شأن پدیداری انسان متعلق به جهان  ،کانت

نی انسان فراتر از عالم محسوس لاوس و طبیعی و همگام با نظام طبیعت است و شأن عقمحس

  (.119 :1369نت، )کانی استلاقرار داشته است و متعلق به جهان عق

شناسی تجربی و کند که عبارتند از انساناین دو ساحت را در دو علم جداگانه بررسی می ،کانت

پردازد و در این حوزه است که ضعیت روزمرگی انسان میشناسی عقلی؛ اولی به شناخت وانسان

شناسی عقلی، اما در انسان .شوندتقسیم می ... ادهای مختلف وژها به سفید و سیاه، نانسان

. کانت همچنین (... دین، نژاد، ملیت، رنگ و) با قطع نظر از اضافات جغرافیایی او ،سرشت انسان
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شود؛ به دو بخش فیزیولوژیک و پراگماتیک تقسیم می شناسی تجربیشود که انسانمتذکر می

شناسی فیزیولوژیکی متضمن شناخت انسان به عنوان یکی از اشیای طبیعی است و انسان

-شناسی پراگماتیکی عبارت است از شناخت انسان به عنوان موجودی که آزادانه عمل میانسان

 (.33: 1391راوری،  روحانی) است «شهروند جهان» ،کند و به تعبیر خود کانت

بزرگ بشری  ناپذیر است و برای کل خانوادهشمول و تقسیمبه نظر کانت، حقوق بشر جهان

حکومت برخورداری  . کانت، با این تصور از جایگاه انسان در حکومت، اولین شاخصهاعتبار دارد

گانه جامعه های سهگر، به اصلداند. کانت، با نگاهی سنجشها از صفت شهروندی میانسان

-های سهاین اصل نگرد وهای پیشینی میمدنی یعنی آزادی، برابری و استقلال به عنوان ایده

توان کند. به طور خلاصه میدر حکومت مدنظر خود بیان میصفات شهروند گانه را به عنوان 

 هر یک از صفات شهروندی را از نظر کانت، بدین صورت تبیین کرد: 

 کند که خود او در تدوین آنر(؛ یعنی شهروند فقط از قوانینی اطاعت می)اختیااخلاقی آزادی 

 ،ها شریک است

گونه برتری دیگران نسبت به او، که موجب وابستگی او به دیگران به این معنی که هیچ ؛برابری

 ،باشد، وجود ندارد

ز تصمیم به این معنی است که موجودیت و موقعیت شهروند در جامعه مدنی، ناشی ا ؛استقلال

 .دیگران نیست بلکه نتیجه تصمیم شخصی او است

شهروند جزء جامعه نیست بلکه عضو آن است؛ به این معنی که در زندگی در نظر کانت، 

اجتماعی شرکت فعال دارد. با تشکیل حکومت از طریق قرارداد، مردم از جزء جامعه به عضو آن 

حقوقی کانت، برای تشکیل حکومت -اسیی سیای که در فلسفهدومین شاخصهشوند. تبدیل می

وی » بایست مورد توجه قرار گیرد، لزوم برخورداری از جامعه مدنی مبتنی بر اخلاق است.می

ای مرکب از شهروندان آزاد باید ماهیت اخلاقی معتقد است توجیه نهایی برای تأسیس جامعه

 (. 227 :1384)محمودی،  «داشته باشد

ها را به حق عمومی و ها، ابتدا حقمهوری به سایر حکومتکانت، برای ترجیح حکومت ج

کند و در همین راستا حق عمومی را مشتمل بر سه دسته حق بندی می خصوصی تقسیم

-دارد و حق خصوصی را در حق مالکیت محدود میحکومت، حق ملی و حق فراملی بیان می

ومی است که در کنار حق های نماید. بنابراین حکومت در نظر کانت، نوعی از حق از نوع عم

حق خصوصی بستر حق »عمومی دیگر یعنی حق ملی و بین المللی قرار دارد. از نظر کانت، 
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المللی عمومی است، و در حق عمومی حق حکومت بستر حق ملی و حق ملی بستر حق بین

یشه المللی باید از حق خصوصی شروع کرد که در اخلاق راست. بنابراین برای توجیه حق بین

نظام  .رسدکند که از حق جزئی به حق جهانی میحرکتی را آغاز می ،کانت ،دارد. بدین ترتیب

شود: نخست، آزادی برای تمامی اعضاء اجتماع به عنوان جمهوری بر اساس سه اصل اداره می

دوم، تعلق هر یک از افراد به یک قانون مشترک به عنوان تابعین یک کشور؛ و سوم، . انسان

داند نظام جمهوری را تنها نظامی می ،کانت. ری قانونی افراد با یکدیگر به عنوان شهروندانبراب

  تواند محقق کند.که صلح پایدار را می
 

 گیرینتیجه 

از دوره  در این مقاله به تطور آرای فلسفی پیرامون جایگاه مردم در حکومت و آرای فلاسفه    

ر فلسفه سیاسی سقراط و افلاطون نقش مردم حداقلی باستان، تا دوران مدرن تحقیق شد. د

سیاسی پیرامون جایگاه مردم در حکومت در دوره باستان در اندیشه  است. نقطه عطف اندیشه

در حقیقت صلاح عموم و  بندی از انواع حکومتارسطو، رقم خورده است. ارسطو، با ارائه تقسیم 

های مختلف و ترسیم حکومت خوب به گروه کند و منافعمردم را طبقه بندی از حکومت می

شود. آرای فلسفی دوره حکومتی اعتدالی در حقیقت جایگاه مردم را در حکومت متذکر می

له حکومت و مردم با تفکرات مبتنی بر گناه نخستین و همین أمیانه، در اندیشه آگوستین به مس

نسته. آکویناس، نیز اگرچه له سبب می شود او وجود حکومت و اطاعت از آن را ضروری داأمس

له أهای مسیحی در فلسفه سیاسی و نگاهش به مسثر از ارسطو، بود با این حال تجلی اندیشهأمت

 مردم و حکومت تاثیر داشت. 

 ایجاببه عقیده ابن خلدون، طبیعت بشر، که وجود تنها یک قدرت را صرف نظر از چگونگی آن 

، هگونه که آمدله را همانأدد. وی این مسگرمی باز خود اولیه حالت به همواره نهایت کند. درمی

از تاریخچه خلافت و تحول ناگزیر آن به سلطنت استخراج کرده است. ابن خلدون اصطلاح 

طور کلی در مفهوم عام آن به معنای امتداد زمانی و مکانی فرمانروایی یک عصبیت  دولت را به

 .به کار برده است

ای دیگر رابطه حکومت و مردم را مورد بررسی قرار داده ، در اندیشه فلاسفه عصر مدرن به گونه

هابز، دولت محصول نوعی توافق عمومی مردم برای دستیابی به امنیت و نوعی قراداد اجتماعی 

تر اجتماعی است. جان لاک، به فردیت در برابر شان به یک واحد کلیمبنی بر واگذاری حقوق
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ده است. لاک، نیز مبنای بحث خود در باب حکومت را از وضع اقتدار دولت مطلقه اصالت دا

طبیعی اغاز می کند، به قراردادی اجتماعی که در آن مردم به کلی قدرت خود را واگذار کنند 

باور ندارد و دولت را نوعی کارگزار مردم و قرارداد فی ما بین را امانت گذاری مردم به حکومت 

مینه گونه دیگری است. در اندیشه سیاسی کانت، به جایگاهی می داند. اما سخن کانت در این ز

انسان متعلق به دو جهان محسوس و معقول  ،از نظر کانتبرای اراده انسان و اخلاق قائل است، 

است؛ شأن پدیداری انسان متعلق به جهان محسوس و طبیعی و همگام با نظام طبیعت است و 

این  ،کانت. نی استلارار داشته و متعلق به جهان عقنی انسان فراتر از عالم محسوس قلاشأن عق

-شناسی تجربی و انسانکند که عبارتند از انساندو ساحت را در دو علم جداگانه بررسی می

پردازد و در این حوزه است که شناسی عقلی؛ اولی به شناخت وضعیت روزمرگی انسان می

شناسی عقلی، اما در انسان .شوندمی تقسیم ... ادهای مختلف وژبه سفید و سیاه، ن ،انسان

 از نظر کانت، ( ... دین، نژاد، ملیت، رنگ و) سرشت انسان با قطع نظر از اضافات جغرافیایی او

فقط در این حکومت است که قانون و حق طبیعیِ آزادی با هم هماهنگی دارند. فقط در این 

 ،شود. کانتاعمال می ،ستحکومت است که قدرت در راه درست خود که حفاظت از آزادی ا

 تواند محقق کند.داند که صلح پایدار را مینظام جمهوری را تنها نظامی می

 

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی

 و یعلم انتشارات: تهران ،یگناباد نیپرو محمد ترجمه ،مقدمه ،(1366)عبدالرحمن خلدون، ابن

 .یفرهنگ

 .نشرمرکز: تهران اول، چ ،ای حمزه شهرام ترجمه ،ناسیآکوئ با ییآشنا ،(1379)پول استراترن،

 و یعلم انتشارات شرکت: تهران پنجم، چاپ ،یروحان فواد یترجمه ،جمهور ،(1368) افلاطون

 .یفرهنگ

 . دانیجاو انتشارات: تهران ،یثلاث محسن ترجمه ،سمیتاریتالتو ،(1366)هانا آرنت،

  .علم نشر: تهران معاصر، دوره تا آغاز از ،اسلام در یاجتماع تفکر خیتار ،(1389)یتق ،یارمک آزاد

 .دیمروار انتشارات: تهران اول، چاپ ،یاسیس دانشنامه ،(1366)وشیدار ،یآشور

 .دیمروار نشر: تهران ،یاسیس دانشنامه ،(1382)وشیدار ،یآشور



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1400 پاییز، 53، شماره دهمچهارسیاسی؛ سال  فصلنامه مطالعات

12 

 ،یکار محافظه و سمیبرالیل -ستمیب قرن در یاسیس های شهیاند خیتار ،(1384)نیحس ه،یریبش

 . ین نشر: تهران

 هشتم، چاپ ،مارکس تا یاولیماک از: غرب در یاسیس شهیاند خیتار ،(1393)کمال ،یپولاد

 مرکز انتشارات: تهران

  .اقوتی نشر: قم ،استیس علم یمبان ،(1382)لیمحمداسماع ،یخداداد

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران ،دهخدا نامهلغت ،(1383)اکبریعل دهخدا،

 ،یابندریدر نجف ترجمه م،یقد فلسفه: اول جلد ،غرب فلسفه خیتار سقراط، ،(1340)تراندبر ،راسل

 .یبیج یهاکتاب یسهام شرکت: تهران

 ،یافسر اکبر و یکاخ یمرتض یترجمه ،ناتو تا افلاطون از یاسیس شهیاند ،(1371)انیبرا ردهد،

 . آگه نشر: تهران سوم، چاپ

 ،یاردستان یعل ترجمه ،انهیم یهاسده در اسلام یاسیس شهیدان ،(1388) یج. یآ نیارو روزنتال،

 .قوم نشر: تهران

 طرح انتشارات: تهران فولادوند، الله عزت ی ترجمه ،کانت ی فلسفه در اخلاق ،(1994)راجر سالیوان،

 .نو

: تهران انجام،ره دهیسپ و یحسن محسن ترجمه ،خیتار و خلدون ابن ،(1391)محمد ،یطالب

 .اسلام خیرتا پژوهشکده

 .امورخارجه وزارت : انتشاراتتهران ،غرب یاسیس یفلسفه خیتار ،(1376) عبدالرحمن عالم،

 .شفیعی نشر: تهران شفق، رضازاده صادق ترجمه ،بشر فهم در جستاری ،(1380) جان لاک،

 .معاصر نگاه نشر: تهران ،کانت سیاسی فلسفة ،(1384)علی محمودی،
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